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دل نوشته  هایی کوتاه برای 
رهبر راه آزادی، عبدالله اوجالان ) آپو (
که پرومته وار در زندان جزیره  ی امرالی 
مصلوب است 
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سیاهچاله    است امرالی
و تو تنها پرنده ی نوری

که به جهان های آزاد
گریز می زنی..

 پرنده 
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خورشید 

ابر و باران و درخت ندارد امرالی
اما کلام تو خورشیدی 
که انار امید رویاند و

گیلاس  عشق را 
در این برف زمستانی!
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از پشت دیوار بی پنجره ی انفرادی ات
دل نگرانِ سرفه های دودآلودِ زمینی.

گلُ سرخی برای زخم های جهان می فرستی
و موجی از هوای پاک 

بر سُنبله های رفاقت و در ریه های عشق 
می وزی!

 هوا  
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موج های دریای مرمره ، بر صخره های 
جزیره می کوبند

و در بازگشت شان،
گوشه ای از کلام تو را به ساحلِ انتظار ما

می آرند.

موج 
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یک سلامِ تو کافی ست
ز راه دور

تا خوابِ زمستانه ی باغ بیاشوبد
و شاخه های سیب به شکوفه نشینند میان 

برف!
یک سلامِ تو کافی ست

ز راه دور
تا تمام لحظه های من

»صبح« شود!

صبح 
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از پنجره ی ناهشیارِ نقشه  ی زمین، جزیره 
پیدا نیست

کشتی های دیدار، در اتاق انتظار ژاندارمری 
به گِل نشسته اند

و آسمان امرالی پر از خارهای نامرئی ست.
بادبانِ قلبم را می گشایم

و با جهت نمای عشق، به دنبال تو می گردم
در پروازی که آغازش سرخ است و

سرانجامش گلُ سرخ..

گل سرخ 
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و عشق، تنبوری باستانی ست
که دلتنگی های توفانیِ من در هوای تو 

می نوازدش
تا حضورت در انارستانِ قلبم همیشگی 

باشد..

تنبور 
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سنگ ـ واژه هایی بودیم
دلمرُده و خاموش

ما را بر بال پرنده ی الهام نشاندی
و به سرزمین شعر بُردی

اینک، چشمه ـ واژه هایی هستیم
روشن و جاری

چشمه 
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موج مزن مرمره، بر صخره های جزیره ی 
امرالی

در سلول انفرادی اش، اقیانوسی جاری ست..

اقیانوس 
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طلوع نکن خورشید... بازگرد!
سال هاست که روز ما از میانه ی امرالی 

آغاز می شود
و شرق جایی ست در حوالیِ انفرادی اش..

شرق 
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برای نرسیدن به تو
آب ها را هم قفل و رمزگذاری کرده اند
اما کلمات تو، کلید تمام درهای بسته  

است..

کلید 
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پاسبانانِ زندان، به نفرت حقیر خود 
چسبیده اند

و تو بزرگترین انارِ عشق را از بالای دیوار 
امرالی 

به سمت جهان پرتاب می کنی..

انار 
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باد می آید
هوای امرالی مثل همه ی چهارشنبه ها 

توفانی ست
امواج مرمره با آرواره های دریده خیز 

برمی دارند
اما در عمق نگاه آرام آپو

چشمان چهل میلیون کورد
سنگری محکم برکشیده اند..

سنگر 
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آپو

همان شاخه ی زیتونِ سبزِ قرن است

که از کبوتران، پنهانش نموده اند..

زیتون 
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به تو که می اندیشم
کوهستان از میان مه سر بلند می کند
و صمغ درختان بنه، چونان اکسیری 

بر زخم هایم می بارد..

کوهستان 
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آمیزه ی گلُ سرخ و آفتابی
 از هر جانب می نگرم، تو را می بینم

چه از دروازه ی اندیشه و چه از روزنه ی 
دل..

روزنه 
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شَلاله ی بلندِ کلماتت، در خونم می ریزد
و راهی در برابر نگاهم جاری می شود

از عشق، به عشق..

عشق 
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کلمات من، شکوفه های سپیدِ بهاری اند
عمرشان کوتاه است

به تو نمی رسند
کلمات تو اما پرنده های تیزبال اند

همیشه در کنار من آواز می خوانند..

آواز 
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تنها، چهارشنبه ها را داشتیم
روزهایی که قاصدک ها برای آوردن شهدِ 

کلامت
سوار بر کشتی

از سال های نوریِ دریای مرمره عبور 
می کردند

به جزیره نزد تو می آمدند
و در بازگشت پُربارشان
باغ های معلقِ عشق را

که با معجزه ی دستان تو سبز مانده
در گلوی تشنگی هامان می تکاندند

دیکتاتور شهر می گوید: 
»هوای مرمره تا اطلاع ثانوی توفانی ست

بادبان ها با باد همراهی نمی کنند
و زخم های عمیقِ کشتی نیاز به پانسمان 

دارد«!
... اکنون سال هاست در فاصله های بی نور، 

بی خبر مانده ایم
تقویم ها یکی پس از دیگری، ناقص الخلقه 

بایگانی می شوند
سال هاست که هفته هایمان

چهارشنبه ندارند..

چهارشنبه 
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با تو
تنها یک جهتِ جغرافیایی دارم

و آن هم شرق
همیشه بر من طلوع باش 

ای یگانه آفتاب..

طلوع 
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تو در آن جزیره ی پرتِ جهان
در آن چاه تاریک، تنها نیستی

حقیقت با توست..

حقیقت 
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آنجا، تنها تو هستی
و گلُ زیبای حقیقت

با گلبرگ هایی هزار رنگ
عطرش تا به اینجا هم می رسد..

عطر 
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تو از اورفا
شــهر ابراهیمِ خلیل هستی

که چنین بر ســیمان سردِ زندانت پای 
کوبیدی

و زمزم حقیقت، از اســماعیلِ کلماتت 
جاری شد..

زمزم 
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آزادترین تویی 
که همواره

رؤیایی برای شروع و
قلبی برای بخشیدن به دیگران داری..

رؤیا 
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کبوترهایی که با آن ها همصحبت شدی
اکنون اگر قطره های نور و 

گندمِ فرزانگی در آب  و دانه شان نریزیم
بهانه می گیرند و نمی خورند..

کبوتر 
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از روزی که خورشیدِ ما را دزیده اند
نه سایه ای دارم

و نه دیگر خودم هستم..

سایه 



آپو 

ان
ست

وه
ب ک

فتا
ل آ

شع
 م

34            

از روزی که خورشیدِ ما را دزدیده اند
مهتاب هم خاموش و پاییزی ست

و ستاره های مذاب، 
یکی یکی به روی گیسوان تنهایی ام 

می چکند و 
گم می شوند..

مهتاب 
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تو زندانیِ آن ها نیستی
زیرا رؤیایت را

زنبق های همیشه شکوفایِ خلق را داری
آن ها اما زندانیانِ خویش اند

زیرا تمام خیال شان این بود که رؤیایت را در 
آتش بیاندازند

بی خبر از آنکه تو ابراهیمی
و قُقنوس، همیشه در سرآغازِ پرواز است...

قُقنوس 
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نمی دانم این چه رازی ست
که هرگاه نام »آزادی« را بر زبان می رانم

پیله ای در هزارتویِ قلبم می شکافد
و پروانه ای از دل تاریکیِ مطلق

بال های فسفرینِ سبز و سرخ و زردش را 
می گشاید

یک راست به سمت سرچشمه ی نوری که 
تویی 

پرواز می کند..

پروانه 
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حقیقت
با بالاپوشی بافته از تار و پودِ زندگی

ـ روی شانه های رنج دیده اش ـ
و لبخندی به روشناییِ آزادی 

ـ بر لبانِ نغمه خوانش ـ
در آستانه ی بارقه ی نگاه تو ایستاده است

راست قامت و 
پیروز

لبخند 
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این درخششِ چشمان سیاه و
دشنه های نقره فام ناگهان کشیده ی ابروانش 

نیست
که زیبایش نموده.

زیبایی اش
درخشش بلورهای برفی که بر موهایش 

نشسته نیست
یا قامتش که ادامه ی سلسله ی کوهستان 

است.
زیبایی اش، آفریده ی سمفونی شنیدنیِ 

صدایش نیست
یا تلألو نابِ خنده هایش.

این مهتابِ پرُجاذبه ی فرزانگی ست
که از آفاق سیمایش برآمده

و نه تنها او
که جهان را زیبا نموده است..

زیبایی 
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سرود بلوط و کوهستانی، تو ای رفیق!
پس آشیانه ی پرنده هایِ شوق ما

تا همیشه در بلندای امنِ بهار توست

رفیق 
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تویی راهنمای گذشتن از هزارتوی شب
ای مشعلِ آفتابِ کوهستان

آمدی و برف سال های تاریکی و غم، ز 
یادم رفت..

مشعل 
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آفتابگردانِ دلم جهت نمایی ست
شرق و غرب و شمال و جنوب آن، تنها 

تویی..

آفتابگردان  
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گام هایش بلند
نگاهش بلند
امیدش بلند

قامت رؤیای او بلند
... در چارچوبِ شعر هم نمی گنجد

جنگاورِ نستوه راه آزادی... آپو!

آزادی  





سرود بلوط و کوهستانی، تو ای رفیق!
پس آشیانه ی پرنده هایِ شوق ما
تا همیشه در بلندای امنِ بهار توست


